
با توجه به تأكي��د دونالد 
دكتر سيدرضا ميرطاهر

   ‌  رويكرد
ترام��پ، رئيس‌جمهوري 
امريكا درب��اره اعلام عدم 
پايبندي ايران به برجام، كش��ورهاي اروپايي در حال آماده 
كردن مجموعه‌اي از تدابير و اقدامات هستند و اميدوارند اگر 
ترامپ درخواست آنان براي تأييد مجدد توافق هسته‌اي را 
در 15 اكتبر ناديده بگيرد، بتوانند همچنان برجام را حفظ 
كنند. به گفته مقامات كشورهاي اروپايي، اين بسته شامل 
بيانيه قاطع قدرت‌هاي اروپايي در حمايت از برجام، به همراه 
تلاش‌هايي براي لابي با اعضاي كنگره امريكا مي‌شود. ترامپ 
علاوه بر اعلام تصميم خود درباره برجام، راهبرد كشورش 
براي انجام اقدامات جديد ضد‌ايران از جمله سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي را ابراز مي‌كند. رئيس‌جمهوري امريكا اعلام 
كرده به عقيده وي توافقنامه هسته‌اي برجام، در قبال ايران 
بسيار س��خاوتمندانه اس��ت و از تلاش اين كشور در جهت 
توسعه سلاح هسته‌اي جلوگيري نخواهد كرد. با اين حال 
موضع اروپا در قبال موضع منفي ترام��پ در قبال برجام و 
كارشكني آشكار وي براي از بين بردن اين توافق بين ايران 
و گروه 1+5 نشان‌دهنده يكي ديگر از موارد اختلاف بين دو 
سوي اقيانوس اطلس است. در واقع از زمان روي كار آمدن 
ترامپ، مواضع و اقدامات وي در بسياري موارد نارضايتي و 
خشم اروپايي‌ها را به دنبال داشته است. موضع ترامپ درباره 
خروج از توافقنامه آب و هواي��ي پاريس، مخالفت ترامپ با 
انعقاد توافق تج��ارت آزاد بين اتحاديه اروپ��ا و امريكا و نيز 
درخواست‌هاي مكرر وي از اعضاي اروپايي ناتو براي افزايش 
بودجه نظامي و افزايش سهم‌شان در ناتو از جمله مواردي 
است كه باعث بروز شكاف بين اروپا و امريكا شده است، اما 
اكنون مخالفت شديد ترامپ با برجام كه از ديدگاه اروپايي‌ها 
توافقي منطقي و مناس��ب در چارچوب حل و فصل مسئله 
هسته‌اي ايران تلقي مي‌ش��ود، بار ديگر اختلاف بين اروپا و 
امريكا آش��كار ش��ده اس��ت. ترامپ در اظهاراتي عجيب و 
غير‌معمول برجام را مايه شرمس��اري براي امريكا و يكي از 
بدترين توافقنامه‌هايي ناميده كه تاكنون درباره آن مذاكره 
شده است. موضع‌گيري ترامپ عليه برجام حتي باعث نگراني 
بسياري از دستياران وي و همچنين برخي از نزديك‌ترين 
متحدان امريكا ش��ده، به‌ط��وري كه برخ��ي از آنها به طور 
محرمانه از مقامات امريكايي سؤال كرده‌اند آيا هدف واقعي 
ترامپ حمله به تأسيسات هسته‌اي ايران است؟ يكي از اين 
مقامات امريكايي در اين زمينه اظهار داشته كه بحث‌ها بر سر 
ايران، باعث عصبانيت و نگراني جان كلي، رئيس كاركنان 

كاخ سفيد، جيمز ماتيس، وزير دفاع امريكا و همچنين ركس 
تيلرسون، وزير امور خارجه اين كشور شده است كه تلاش 
كرده‌اند به رئيس‌جمهوري امريكا بگويند رويكردي كه وي 
به دنبال آن اس��ت خطراتي جدي دارد. در مقابل، متحدان 
ترامپ كه مخالف برجام هستند رئيس‌جمهوري امريكا را به 
دقت زير‌نظر دارند تا ببينند آيا وي مي‌تواند در برابر فشارها 

مقاومت كند يا خير.  
   ديدگاه كارشناسان خلع سلاح

كارشناسان نخبه غربي متخصص در زمينه مسائل هسته‌اي و 
خلع سلاح، موضعي بر‌خلاف نظر ترامپ دارند، كما اينكه بيش 
از 80 كارشناس خلع سلاح در سپتامبر 2017 در نامه‌اي ضمن 
تأكيد بر كارآيي توافق هسته‌اي ايران از رئيس‌جمهوري امريكا 
خواس��تند در تصميم خود براي لغو برجام تجديد نظر كند. 
اين كارشناسان در بيانيه‌اي مشترك، برجام را »دستاوردي 
مثبت در تلاش‌هاي بين‌المللي براي منع گسترش تسليحات 
هسته‌اي« توصيف كرده و تأكيد كردند در سايه قدرت نظارتي 
مندرج در برجام، از قابليت ايران براي س��اخت تس��ليحات 
هسته‌اي به شكلي چشمگير كاسته شده است. آنها معتقدند 
اين توافق شرايطي پديد آورده است كه »هر‌گونه تلاش ايران 
در آينده براي پيگيري جنگ‌افزار هسته‌اي حتي در يك برنامه 

پنهاني بي‌درنگ تشخيص داده مي‌شود«. آنها در عين حال 
هش��دار دادند كه »اقدام يكجانبه امريكا خصوصاً بر مبناي 
ادعاي بي‌پشتوانه فريبكاري ايران، تنها امريكا را منزوي خواهد 
كرد«. امضا‌كنندگان اين بيانيه كارشناسان ديپلماسي منع 
گسترش جنگ‌افزار هسته‌اي از سراسر جهان بودند. در ميان 
آنها اسامي »نوبوياسو آبه«، كميسيونر كميسيون انرژي اتمي 
ژاپن، »هانس بليكس«، مديركل پيشين آژانس بين‌المللي 
انرژي اتمي، »تامس شي«، مقام پيشين امور ايمني در آژانس 
بين‌المللي انرژي اتمي و »تامس كانتريمن«، مديركل پيشين 
وزارت خارجه امريكا در امنيت بين‌المللي و منع گس��ترش 
تسليحات هسته‌اي به چش��م مي‌خورد. اين بيانيه به ابتكار 

»انجمن كنترل تسليحات« در واشنگتن تهيه شد. 
   ديدگاه اروپايي‌ها 

موضع ترامپ درباره برجام به هيچ عنوان مورد موافقت شركاي 
اروپايي واشنگتن نيست، كما اينكه حتي ترزا مي، ‌نخست‌وزير 
بريتانيا كه متحد اس��تراتژيك امريكا محسوب مي‌شود نيز 
بر حفظ برجام تأكيد دارد. در اين راس��تا، ترزا مي ‌و امانوئل 
ماكرون، رئيس‌جمهوري فرانسه هر دو اخيراً با ترامپ گفت‌وگو 
و نگراني‌هايشان را در مورد تصميم وي براي عدم تأييد برجام 
اعلام كردند. از نگاه فرانسوي‌ها، اگر اين فضا به‌وجود آيد كه 

امريكا ديگر از برجام حمايت نمي‌كند، اين توافقنامه با مخاطره 
روبه‌رو شده و در آن صورت اجراي آن بسيار دشوار خواهد بود. 
از سوي ديگر اروپايي‌ها معتقدند خروج امريكا از برجام تبعات 
س��نگيني براي اين كش��ور كه مدعي رهبري جهاني است، 
خواهد داشت، كما اينكه فدريكا موگريني، رئيس سياست 
خارجي اتحاديه اروپا بر اين مسئله تأكيد كرده كه خروج امريكا 
از برجام به معناي غير‌قابل اعتماد بودن واشنگتن خواهد بود. 
ضمن اينكه وي در كنايه به موضع ترامپ، تأكيد كرده امريكا 
همان كشوري است كه دو سال به پايبندي ايران به برجام رأي 
موافق داد و اكنون آن را رد مي‌كن��د. در ‌عين حال اظهارات 
متعدد مقامات و سران اروپايي در‌باره لزوم ادامه برجام حاكي از 
آن است كه از ديدگاه آنها برجام، كاركرد مناسبي داشته و بايد 
با توجه به پايبندي ايران به آنكه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي 
تاكنون هشت بار در گزارش‌هاي خود به آن اذعان كرده، ادامه 
يابد. بدين ترتيب با اعلام موضع ترامپ درباره برجام، نگراني 
اروپايي‌ها از اين مسئله به طور آشكار افزايش يافته است.  از 
نگاه مقامات ارش��د اروپايي از جمله س��ران آلمان، فرانسه و 
بريتانيا‌، بدون حمايت امريكا از توافق هسته‌اي ايران و شش 
قدرت جهاني، احتمال فروپاشي آن كه مي‌تواند پيامدهاي 
گسترده‌اي داشته باشد، به ش��دت افزايش خواهد يافت. در 
واقع اتحاديه اروپا برجام را توافقي در چارچوب كنترل برنامه 
هسته‌اي ايران مي‌داند، در حالي كه از ديدگاه ترامپ، برجام 
نه فقط بايد باعث كنترل و نظارت و محدوديت‌هاي شديد بر 
برنامه هسته‌اي ايران باشد، بلكه بايد ديگر نگراني‌هاي امريكا 
از جمله درباره برنامه موشكي ايران، اقدامات منطقه‌اي ايران 
و نيز وضعيت حقوق بشر در ايران را در‌برگيرد. در عين حال 
خودداري رئيس‌جمهور امريكا از تأييد برجام به معني خروج 
امريكا از اين توافقنامه نيست، بلكه 60 روز به كنگره فرصت 
مي‌دهد تا در مورد اعمال دوباره تحريم‌هاي تعليق شده عليه 
ايران در چارچوب برجام، تصميم‌گيري كند. به نظر مي‌رسد 
خودداري ترامپ از تأييد پايبندي ايران به برجام باعث خواهد 
شد همه طرف‌هاي اين توافقنامه در يك سو و امريكا در طرف 
ديگر قرار گيرن��د. به ويژه براي اروپايي‌ها ب��ا توجه به اجراي 
برجام از سوي ايران، دغدغه انجام اقدامات هسته‌اي نظامي از 
جانب تهران برطرف شده و آنها اكنون مشتاق گسترش روابط 
تجاري و اقتصادي با ايران هستند. هرچند برخي سران اروپايي 
اظهار‌نظر‌هايي در‌باره شريك بودن در نگراني‌هاي امريكا در‌باره 
برنامه موشكي ايران و نيز اقدامات منطقه‌اي آن دارند، با اين 
حال از ديدگاه آنها، پيگيري اين مسائل نبايد به بهاي از ميان 

رفتن برجام صورت گيرد.

ملك سلمان كه در سفر به 
روح‌الله صالحي

   ‌  دورنما
روس��يه به دنب��ال ايجاد 
ش��كاف در محور تهران- 
مسكو بود، نتوانست روس‌ها را به كنار زدن ايران در تحولات 
س��وريه مجاب كند و تنه��ا رهاورد اين س��فر امضاي چند 

تفاهمنامه اقتصادي و نظامي بود. 
به موازات شكست‌هاي پي ‌در ‌پي تروريس��ت‌ها در سوريه و 
برگش��ت ورق تحولات به نفع محور مقاومت، رژيم آل‌سعود 
براي بازگرداندن حيثيت از دس��ت رفته خود دست به دامن 
روس‌ها شده است. عربستان سعودي كه نتوانسته از طريق 
گروه‌هاي تروريستي، دولت س��وريه را سرنگون كند، به فكر 
چاره است تا شايد در آينده اين كشور سهمي از قدرت را براي 
گروه‌هاي طرفدار خود كس��ب كند. س��لمان بن عبدالعزيز، 
پادشاه س��عودي هفته گذش��ته در رأس هيئتي بلندپايه به 
روسيه سفر كرد و درباره تحولات دوجانبه و چند دور با مقامات 
روسي ديدار و گفت‌وگو كرد. سعودي‌ها هرچند در دوره دونالد 
ترامپ، رئيس‌جمهوري امريكا سياس��ت همگرايي بيشتر با 
واشنگتن را در پيش گرفته‌اند، اما موضع نرم روسيه در قبال 
بحران قطر و همچنين موضع مسكو در بحران يمن، رياض را 
بر آن داشته تا با حركت به سمت برداشت‌هاي خاورميانه‌اي 
مسكو، توازن در منطقه را برقرار و ترس خود از مواضع نامنظم 
واشنگتن را برطرف كند. سعودي‌ها با نگاه به تحولات اخير در 
خاورميانه، بر اين مسئله واقف هستند كه روسيه در خاورميانه 
دست برتر را دارد و در صورت پيروزي نهايي بر تروريسم در 
سوريه، مي‌تواند امريكا را از مدار تحولات خارج كرده و هژمون 
جديد منطقه لقب بگيرد.  در حال حاضر كه امريكا به‌واسطه 
درگيري در مس��ائل مختلف، حضور نامنظمي در تحولات 
منطقه دارد، سعودي‌ها به ضرورت رابطه با روسيه پي برده‌اند 
و سياست نزديكي با اين كشور را در دستور كار قرار داده‌اند. 
حاكميت سعودي همواره تابعي از بلوك غرب و سياست‎هاي 
امريكا بوده و شخصيت مستقلي در سياست خارجي نداشته 

و اين نكته كه ملك سلمان در تاريخ 85 ساله آل‌سعود، اولين 
شاه عربستان است كه به روسيه سفر كرده است، سطح واقعي 

مناسبات دو كشور را به درستي نشان مي‌دهد. 
   نرمش در بحران سوريه 

بدون شك، سفر اصلي سلمان به مسكو در اين برهه زماني به 
بحران سوريه و نقشي كه دو كشور در آن ايفا مي‌كنند، مربوط 
مي‌شود. بنابراين يكي از معاني اين سفر مي‌تواند به رسميت 
شناختن عملي نقش و نفوذ روسيه در منطقه باشد. همچنان 
كه رياض ديگر بر كناره‌گيري بشار اسد، رئيس‌جمهور سوريه 
از قدرت اصرار ندارد تا جايي كه به گروه‌هاي معرض تحت ‌امر 
خود نيز توصيه كرده به حضور اسد در قدرت تمكين كنند، حتي 
رياض از اتخاذ مواضع تند در برابر عمليات نظامي روس��يه در 
سوريه عليه تكفيري‌ها پرهيز مي‌كند. عربستان با عقب‌نشيني 
از مواضع پيشين خود در مقابل دمش��ق، قصد دارد در پرونده 
تحولات سوريه مانند تركيه منافع و اهداف خود را در تعامل با 
روسيه پيگيري كند. موقعيت عربستان و گروه‌هاي تروريستي 
مورد حمايت رياض در س��وريه تضعيف شده است و به گفته 
ناظران، يكي از اهداف ملك سلمان در سفر به مسكو تلاش براي 
ماندن حاميان خود در سوريه است. عربستان كه بزرگ‌ترين 
حامي گروه‌هاي تروريستي است و براي سرنگوني دولت سوريه 
ميلياردها دلار هزينه كرده، نمي‌خواهد پس از شش سال بدون 
هيچ دس��تاوردي از ميدان سوريه خارج ش��ده و اين كشور را 
دودستي تقديم مسكو و تهران كند و به همين خاطر تلاش دارد 
از سهيم شدن گروه‌هاي تحت امر خود در آينده سوريه اطمينان 

حاصل كرده و بتواند نفوذ نسبي در اين كشور را حفظ كند. 
   توافق براي جبران كسري بودجه 

يكي از اهداف سفر سلمان به روسيه، توافق بر سر قيمت نفت 
بود و دو طرف اعلام كردن��د به تلاش براي تثبيت بهاي نفت‌ 
خام در س��طح جهاني ادامه خواهند داد. عربستان و روسيه 
بزرگ‌ترين صادركنندگان نفت خام جهان هستند و نزديك 
به نيمي از نفت خام جهان را توليد مي‌كنند و همين مسئله 

گاهي منجر به رقابت دو طرف براي كسب جايگاه برتر توليد 
نفت جهاني مي‌شود. عربستان از سال 2014، به دليل كاهش 
قيمت جهاني نفت دچار كسري بودجه شده و همزمان ادامه 
جنگ يمن و درگير شدن در س��وريه مشكلات زيادي براي 
اقتصاد آشفته اين كشور به وجود آورده است، به همين منظور، 
سعودي‌ها تلاش دارند با توافق روسيه بر سر تثبيت قيمت نفت 
بتوانند از افزايش كسري بودجه خود جلوگيري كنند چراكه 
اصلاحات نيم‌بند محمد‌ بن س��لمان، وليعهد سعودي براي 
پيشبرد سند چشم‌انداز 2030 سرمايه‌هاي كلاني را مي‌طلبد 

كه بخش عمده آن از درآمدهاي نفتي تأمين خواهد شد. 
   شكست در پروژه ايران‌هراسي 

همچنان‌كه پيش‌بيني مي‌شد پادشاه سعودي در اين سفر بار 
ديگر نگراني خود از افزايش نفوذ ايران در منطقه را مطرح كرد. 
عربستان كه سياست تنش با ايران را در پيش گرفته، به خوبي 
مي‌داند براي تضعيف رقيب خود بايد از س��وريه شروع كند و 
گفته مي‌شود پادشاه عربس��تان در ديدار با ولاديمير پوتين، 
رئيس‌جمهوري روسيه خواستار آن شده كه ايران در مسائل 
س��وريه دخالت نكند. با وجود موفقيت‌هاي ارتش سوريه با 
حمايت‌هاي روس��يه و ايران، در واقع تهران موضع پيروز در 
تحولات را خاورميانه دارد و اين مسئله به كابوسي براي مقامات 
سعودي تبديل شده است.  يكي از عواملي كه كشورهاي عربي 
و رژيم ‌صهيونيستي به شدت از آن نگران هستند، نفوذ ايران 
در منطقه بعد از پيروزي‌هاي مقاومت در عراق و سوريه است و 
جبهه عربي- عبري با حمايت امريكا تلاش مي‌كند با تشكيل 
ائتلاف منطقه‌اي حلقه امنيتي عليه محور مقاومت را تنگ‌تر 
كند. عربس��تان از روابط نزديك بين تهران- مس��كو به ويژه 
همكاري‌هاي نظامي بين دو كشور بسيار نگران است. ملك 
سلمان در ديدار با پوتين بار ديگر ايران را به بي‌ثبات‌سازي و 
مداخله در امور كشورهاي منطقه متهم كرد و مدعي شد ايران 
دست از اين اقدامات بردارد.  تل‌آويو و رياض در ابتداي بحران 
سوريه تصور مي‌كردند با حضور ايران در تحولات سوريه توان 

راهبردي و نظامي ايران تضعيف خواهد شد اما روند تحولات 
آنگونه كه س��عودي‌ها و صهيونيست‌ها انتظار داشتند، پيش 
نرفت و اتحاد اس��تراتژيك روس��يه و اي��ران در مقابل مثلث 
عربي- عبري- غربي به تقويت محور مقاومت منجر شد، چيزي 
كه حاميان تروريسم در ماه‌هاي اخير به آن اعتراف كرده‌اند. 
در تحليل مواضع عربستان و رژيم ‌صهيونيستي، تنها روسيه 
مي‌تواند تح��ولات منطقه را به نفع اي��ن دو رژيم تغيير دهد. 
بنابراين، عربستان با توسعه مناسبات با مسكو در پي جلوگيري 
از نفوذ منطقه‌اي ايران است؛ اگرچه ملك سلمان در مسكو بار 
ديگر ادعاهاي ضد‌ايراني خود را تكرار كرد، اما به نظر مي‌رسد 
پادشاه عربستان از پاس��خي كه ولاديمير پوتين در آگوست 
گذشته به بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي 
داد، آگاهي داشت و چندان مواضع ضد‌ايراني خود را پررنگ 
نكرد. در واقع، سفر ايران‌هراسانه ملك سلمان به روسيه كه دو 
ماه پس از سفر نتانياهو به روسيه انجام شد، سرنوشت مشابهي 
داشت و پادشاه سعودي نتوانست در نگاه مسكو به تهران در 
مديريت تحولات منطقه‌اي تغييري ايجاد كند، زيرا همچنان‌كه 
عربستان‌ سعودي اتحاد نزديك خود با امريكا را قرباني برقراري 
روابط با مسكو نخواهد كرد، روسيه نيز در اين ميان قصد ندارد 
در روابط خود با ايران ريس��ك كند.  پايگاه هافينگتون پست 
عربي در تحليلي درباره سفر سلمان به روسيه نوشته است:‌ »از 
لحاظ جغرافياي سياسي شايد رياض معتقد است كه داشتن 
روابطي محكم‌تر با مسكو مي‌تواند به دور كردن روسيه از ايران 
كمك كند و به دنبال آن جلوي نفوذ روزافزون ايران در منطقه 

گرفته شود، اما چنين اتفاقي امكان‌پذير نيست.«
   موازنه تسليحاتي 

عربستان كه در يك دهه گذشته با صرف ميلياردها دلار به 
يكي از خريداران بزرگ سلاح در جهان تبديل شده، در كنار 
قراردادهاي نظامي با كشورهاي غربي، به خريد تسليحات 
روس��ي نيز چش��م دوخته اس��ت. مقامات رياض به لطف 
دلارهاي نفتي به چيزي جز افزايش قدرت نظامي در منطقه 
فكر نمي‌كنند و در پي تنوع‌سازي در تسليحات خود هستند. 
به همين منظور، موضوع ديگري كه در جريان س��فر ملك 
سلمان س��ر و صداي زيادي كرد، توافقنامه فروش سامانه 
موشكي اس- 400 به سعودي‌ها بود. بدين صورت عربستان 
بعد از چين و تركيه سومين كشوري خواهد بود كه قرارداد 
اس- 400 را امضا كرده اس��ت. به باور ناظران، سعودي‌ها از 
طريق قراردادهاي يادشده تلاش دارند تا از رقباي بزرگ خود 
در منطقه يعني ايران و تركيه در زمينه دفاع موشكي عقب 
نمانده و همزمان نوعي تعادل را در مناسبات نظامي و خريد 
تسليحات از روسيه و امريكا به وجود آورند. در حال حاضر، با 
توجه به جنايات عربستان در يمن، جامعه جهاني نگاه مثبتي 
نس��بت به رياض ندارد و افكار عمومي برخي كشورها مثل 
انگليس خواستار پايان دادن به فروش تسليحات به عربستان 
هستند. از اين ‌رو، عربستان به فكر بازارهاي خريد ديگري 
است تا در صورت توقف فروش تسليحات غربي، جايگزيني 
براي توسعه انبارهاي تسليحاتي خود داشته باشد. هر چند 
حجم و ارزش مبادلات و روابط سعودي با امريكا در مقايسه با 
روسيه بسيار اندك است، اما رقابت‌هاي منطقه‌اي عربستان، 
جلب نظر و همكاري مقامات روسيه و به‌صرفه بودن برخي 
اقلام تسليحاتي روس، سبب اهميت روابط مسكو- رياض در 

زمينه خريد جنگ‌افزار شده است. 
   ارزيابي

باتوجه به دستاوردهاي روسيه و مقاومت در تحولات ميداني 
سوريه، مقامات رياض در اين سفر تلاش كردند با قراردادهاي 
اقتصادي و نظامي از س��ردي روابط دو كشور كاسته و دور 
جديد مناسبات با روسيه را براي جلب‌نظر مقامات كرملين 
آغاز كنند. از طرفي، عربس��تان با تعدي��ل مواضع خود در 
موضوعات منطقه‌اي، به دنبال احياي نقش منطقه‌اي خود 
و جلوگيري از تبديل ش��دن ايران به قدرت برتر در منطقه 
است، اما به‌رغم همه تلاش‌هاي سعودي‌ها براي مقابله با نفوذ 
ايران، قدرت مقاومت روز ‌به ‌روز در حال افزايش است و عرصه 

ميداني سوريه گواه زنده‌‌اي بر اين پيروزي‌هاست.

بازی دشمني با تهران در زمین دوستي با روسيه
سلمان به دنبال گسستن بندهاي رابطه ايران با روسيه است
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عقب نشستن نيروهاي داعش به مركز خلافت 
دكتر سيدنعمت‌الله عبدالرحيم‌زاده

   ‌  رويكرد
خودخوانده در سوريه و روزهاي واپسين اين 
گروه در موصل ع��راق پديده‌هايي بودند كه 
بحث از دوره پساداعش را به صورت جدي پيش كشيدند. حالا اين گروه تروريستي واپسين 
روزهاي خود را در عراق س��پري مي‌كند و مسئولان اس��تان الانبار از مقدمات لازم براي 
آزادسازي دو شهر راوه و قائم مي‌گويند كه مبدل به آخرين پناهگاه‌هاي تروريست‌هاي داعش 
در عراق شده ‌است. وضعيت داعشي‌ها در سوريه دست‌كمي از عراق ندارد؛ آنها در حال از 
دست دادن رقه هستند كه به عنوان پايتخت خودخوانده خلافت آنها شناخته مي‌شد و ارتش 
سوريه هم به همراه متحدانش وارد شهر الميادين شده تا اين آخرين نقطه داعش در نزديكي 
مرز سوريه با عراق از دست آن خارج شود. جنگنده‌هاي روسي هم از اين قافله عقب نمانده و 
با حمله به 182 مركز تجمع و ادوات داعش در استان ديرالزور، روزهاي پركاري را پشت سر 
مي‌گذارند. تمام اين تحولات بحث دوره پس��اداعش را جدي‌تر مي‌كند و به نظر مي‌رسد 
عمليات جديد ارتش تركيه در استان ادلب سوريه را بايد عبور از اين بحث و ورود به عرصه 
عملي آن دانست. تركيه در حالي اين عمليات را از روز دوشنبه 9 اكتبر شروع كرده كه روسيه 
هم با افزايش نيروهاي خود در پايگاه دريايي طرطوس، قصد تغيير كاربري آن از خدمات‌رساني 

به ناوگروه روسي به رزمي را دارد تا در عمل آماده دوره پساداعش شود. 
   اهداف تركيه در ادلب

هيئت تحريرالشام نام ائتلافي است كه در 28 ژانويه 2017 و از پيوستن پنج گروه تروريستي 
جبهه فتح‌الش��ام )جبهه النصره س��ابق(، حركت نورالدين زنكي، جيش‌الس��نه، جبهه 
انصارالدين و لواءالحق شكل گرفت. اين ائتلاف بعد از آزادسازي حلب براي بقاي آنها اهميت 
داشت چراكه با آزادسازي حلب، ارتش سوريه و متحدانش به نقطه عطفي در جنگ شش 
ساله اين كشور رسيده بودند و براي اين گروه‌ها چاره‌اي نماند جز اينكه با بازسازي نيروها 
و هماهنگي بين خود از فروپاشي قريب‌الوقوع جلوگيري كرده و با شكل و شمايل جديدي 
به جنگ ادامه دهند. اين ائتلاف آن قدر در ميان صدها گروه‌ تروريستي جا باز كرده بود كه 
توانست به زودي گروه‌هاي ديگري را هم به جمع خود اضافه كند و هر چند كه در ابتداي 
كار ابوجابر الشيخ، عضو شوراي مشورتي گروه احرار الشام، رهبري اين ائتلاف را به دست 
گرفت، اما زياد طول نكشيد تا معلوم شود كه جبهه فتح‌الشام در عمل رهبري ائتلاف را در 
دست دارد. اين گروه با تغيير نام مي‌خواست پيوند خود با القاعده را منكر شود كه مورد قبول 
جامعه جهاني قرار نگرفت و همچنان از نظر سازمان ملل و ديگر كشورها به صورت رسمي 
به عنوان گروهي تروريستي شناخته مي‌شد. همين برچسب بر ائتلافي تأثير داشت كه در 
عمل رهبري‌اش را در دست داشت و البته براي كشورهاي حامي اين ائتلاف هم بدون پيامد 
نبود. روند مذاكرات آستانه به ترسيم نقشه‌راهي براي تشكيل مناطق كاهش تنش رسيد، 
اما مشكل كار در همكاري با گروه‌هايي بود كه هنوز راه خود را از گروه‌هاي مرتبط با القاعده 
مشخص نكرده بودند. حل اين مشكل نمي‌توانست به آساني انجام بگيرد كه يك وجه مربوط 
به تعداد زياد گروه‌هاي مسلح و پيوندهاي پيچيده آنها با يكديگر مي‌شود و وجه ديگر و البته 
مهم‌تر به دست بالاي جبهه فتح‌الشام نسبت به ديگر گروه‌ها كه به بسياري از آنها اجازه جدا 
شدن از آن را نمي‌داد. تركيه به همراه ايران و روسيه از اركان مذاكرات سوريه است و حالا 
ارتش خود را به استان ادلب فرستاده تا مشكل هيئت تحريرالشام را در اين استان حل كند و 
دست گروه‌هاي به اصطلاح ميانه‌رويي را در اين استان باز كند كه در قالب مذاكرات آستانه 
مي‌گنجند. هنوز زود است كه بتوان در مورد موفقيت اين مأموريت قضاوت كرد چنان كه 
اسامه دنوره، پژوهشگر و كارشناس مسائل راهبردي، در مصاحبه‌اي با تارنماي لبناني العهد 
به گروه‌هايي در اين استان اشاره مي‌كند كه فكر افراطي و تكفيري جبهه‌ النصره در تار و پود 

آنها رسوخ كرده و به سختي مي‌توان آنها را از جبهه فتح‌الشام جدا كرد. 
   مسابقه در شرق

در حالي كه ارتش سوريه براي نوعي پاكسازي ادلب از هيئت تحريرالشام به سركردگي 
جبهه فتح‌الش��ام وارد اين استان ش��ده، يك نوع مسابقه نانوش��ته بين ارتش سوريه و 
متحدانش با گروهي به نام نيروهاي دموكراتيك س��وريه با حماي��ت ائتلاف به رهبري 
امريكا در شرق سوريه درگرفته است. اين گروه به لحاظ ساختاري وضعيت مشابه هيئت 
تحريرالشام دارد، چراكه مدعي ائتلافي از گروه‌هاي مختلف كرد، عرب، آشوري، ارمني و 
تركمن است، اما وجود 30 هزار پيكارجوي كرد در مجموع 40 هزار پيكارجوي آن نشان 
مي‌دهد كه حزب كردي اتحاد دموكراتيك و ش��اخه نظامي آن ب��ه نام يگان‌هاي مدافع 
خلق، ي پ گ، در اين ائتلاف دست بالا را دارد، يعني همان وضعيتي كه جبهه‌النصره در 
هيئت تحريرالشام داشت. زمينه اين مسابقه نانوشته جنگ با داعش است به اين معنا كه 
هر طرف سعي مي‌كند با شكست داعش سرزمين‌هاي بيشتري را به تصرف خود دربياورد 
تا آن كه در نهايت و با پايان يافتن كار داعش، حوزه نفوذ بيشتري در شرق اين كشور به 
خود اختصاص داده باش��د. اين هدف براي ائتلاف نيروهاي دموكراتيك سوريه و امريكا 
به عنوان حامي آن اهميت خاصي دارد. كردها به نام اين ائتلاف و با حمايت گس��ترده و 
بي‌دريغ امريكا به رقه وارد شده‌اند و فتح كامل اين شهر توسط آنها تنها به اين معنا نيست 
كه پايتخت خودخوانده داعش به دست آنها سقوط كرده، بلكه به اين معناست كه كردها 
توانسته‌اند حوزه نفوذ خود را از پايگاه سنتي كوباني و حسكه تا اين شهر توسعه بدهند و 
با حركت به سوي ديرالزور قصد توسعه بيشتر آنها را نيز دارند. امريكا به عنوان اصلي‌ترين 
حامي اين ائتلاف هم هدف مشابهي دارد و به همين جهت است كه اولويت امريكا با وجود 
اين مسابقه ديگر شكست داعش نيست، بلكه كمك به اين ائتلاف براي توسعه نفوذش در 
شرق سوريه است. بمباران اخير مواضع ارتش سوريه و متحدانش در 11 كيلومتري شمال 
شهر التنف به وضوح نشان داد كه امريكا نگران پيشروي‌هاي اين ارتش و متحدانش در 
جنگ با داعش است. هيچ شكي نيست كه ارتش سوريه و متحدانش بعد از شهر الميادين 
رو به س��وي روس��تاي ابوكمال بر روي خط مرزي با عراق خواهد آورد تا به كمك ارتش 
عراق و حشدالشعبي در آن س��وي مرز، كار داعش را در شرق سوريه يكسره كند اما اين 
بمباران نشان داد كه امريكا با تحقق اين هدف مشكل اساسي دارد چراكه متحدش هنوز 
كارش در رقه تمام نشده و علاوه بر اين، نتوانسته در استان ديرالزور هم به متصرفات قابل 
توجهي دست بيابد. به همين جهت است كه سيدحسن نصرالله، دبيركل حزب‌الله لبنان، 
مي‌گويد: »كسي كه براي جلوگيري از نبرد با داعش يا تأخير آن اقدام مي‌كند امريكاست. 
امريكا زماني از مبارزه با داعش حمايت مي‌كند كه هم‌پيمانانش مواضع داعش را به تصرف 

در‌آورند در‌ غير ‌اين ‌‌صورت، تلاش مي‌كند تا از پيروزي بر داعش جلوگيري كند.«
    سوريه از غرب به شرق

تحليل دو فرايند از ورود ارتش تركيه به استان ادلب و مسابقه‌ نانوشته در شرق سوريه نشان 
مي‌دهد كه اين كشور در دوره پساداعش به وضعيتي ناهمگن از غرب به سمت شرق خواهد 
رسيد. اين وضعيت را مي‌توان به صورت مناطق كاهش تنشي در غرب اين كشور ديد كه بر 
مبناي مذاكرات آستانه ايجاد شده‌اند تا با ايجاد آرامش در اين مناطق، مقدمه‌اي براي روند 
سياسي از مذاكرات بر سر قانون اساسي تا برگزاري انتخابات پارلمان و رياست جمهوري 
فراهم شود. وجه ديگر وضعيت در شرق اين كشور است كه هنوز جايي در مذاكرات آستانه 
پيدا نكرده و به نظر مي‌رسد بايد سرنوشت آن را در خارج از قالب اين مذاكرات تحليل كرد. 
امريكا كه نتوانسته نقشي در اين مذاكرات داشته باشد با حمايت از نيروهاي دموكراتيك 
سوريه راهي جدا از قالب آستانه در پيش گرفته است تا اين منطقه از سوريه را به عنوان 
سهم خود از جنگ سوريه و پايگاه اصلي خود در اين كشور از مناطق تحت سايه مذاكرات 
آستانه جدا كند. برنامه امريكا براي اخلال در پيشروي‌هاي ارتش سوريه و متحدانش در 
برابر داعش با اين هدف دنبال مي‌شود كه با رسيدن كار داعش به مراحل پاياني، بايد انتظار 
تشديد اين روند از اخلال را هم داشت. به هر حال، امريكا خود را از مذاكرات آستانه و روند 
اجراي آن در غرب سوريه كنار كشيده تا نقطه ثقل حضورش در اين كشور را به شرق و با 
حمايت از كردها منتقل كرده باشد. اين تغيير ثقل به خوبي در عرصه ميداني ديده شده 
و حالا با تجربه عراق به‌خصوص پديده همه‌پرسي منطقه كردستان آن، حالا اين پرسش 
پيش آمده كه امريكا با تغيير ثقل به شرق سوريه و حمايتش از كرد‌هاي اين كشور، هدفي 
بيشتر از داشتن منطقه نفوذ در دوره پساداعش را دنبال مي‌كند. به عبارت ديگر، مسئله در 
تكرار سناريويي مشابه عراق در شرق سوريه است كه همانند عراق، با معلوم شدن تكليف 
داعش اجرا شود. هر چند كه صالح مسلم، رهبر حزب اتحاد دموكراتيك سوريه، بارها گفته 
به دنبال تجزيه سوريه و تشكيل منطقه كردنشين مستقل نيست، اما بعد از همه‌پرسي 
اقليم كردستان عراق معلوم نيست كه هنوز بر اين عقيده باشد به ويژه اينكه تكيه بر حمايت 
امريكا داشته باشد. به هر حال، دو فرايند فعلي دورنمايي از دوره پساداعش در سوريه را 
نشان مي‌دهد كه از دو وضعيت متناقض شكل گرفته است: رسيدن به آرامش و رفتن به 

سوي حل و فصل سياسي در غرب و شروع غائله تجزيه در شرق.

غائله امركيايي اقليم در شرق سوريه
معادله كردستان عراق در شام نيز تكرار مي‌شود؟


